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 برداریمشارکت و بهرهمعماری دیروز، امرزو، فردا ـ  میزگرد تخصصی ـ  عنوان:

دکتر علی محمد سعادتی، دکتر محمدمهدی محمودی، مهندس فرامرز پارسی و مهندس دکتر شیوا آراسته، : اعضای میزگرد

 مازیار قاسمی نژاد 

 

 :هاسخنرانی از ایچکیده

ریزی در باشد قسمت اول در خصوص مشارکت و برنامهبرداری را داریم، میزگرد در دو بخش میبحث مشارکت و بهره دکتر محمودی:

ه میزگرد همانطور که س .دارند اندهایی که کسب کردهبا تجربه رای آیندهبشنویم که چه نگاهی دیدگاه عزیزان را میگذشته تا امروز و قسمت دوم 

های قبل هم بود از برداری، همانطوری که برنامهو بحث روی مشارکت و بهره داریمقبلی را داشتیم این بار بحث معماری دیروز، امروز، فردا را 

و  هر بودتبرداری، حتی قبل از انقلاب صنعتی خیلی قویاین بحث مشارکت و بهره من اعتقاد دارممختلف دعوت کردیم و عزیزان با تجربیات 

از موقعی که قوانین معماری و شهرسازی شکل گرفت که قانون شد  است،تر بحث اجتماعی بسیار قوی ،شد در همه جای دنیاکارهایی انجام می

نجام دادیم و با مردم کمتر صحبت کردیم. ولی باز من نگاهی دارم که این دو یا سه دهه اخیر دوباره یک اتفاقاتی افتاد ها را اماها فقط آن قانون

 های بسیار بالایی دارند خانم دکتر آراسته که ایشان کارهای بسیاری انجامبرداری با مردم شده است. این عزیزان تجربهو یک مشارکت و بهره

دهند. که فقط معماری و و با دانش خودشان و با تجربیات مردم آنجا کارهای با ارزشی را انجام می کنگدر  اخیراً که ایشاناند خصوصاً داده

نژاد که شمالی هستند رفتند قشم و آنجا با جایکا و با مردم ست. آقای مهندس قاسمیمطرح ا هم یهای اجتماعی و فعالیتبحثو  شهرسازی نیست

همیشه مشارکتی و با مردم بودند و خصوصاً در کنم دهد. آقای مهندس پارسی که من فکر میبرداری را انجام میبهره قشم بحث مشارکت و

ار مشارکتی  رفتند و ک پارسی تر بوده و آسفالت نشده آقای مهندسو هر جایی که دسترسی آن ضعیف اندهای زیادی داشتهفعالیت استان خراسان

را گرفتند که چندین سال قبل از اینکه ایشان و معماران و شهرسازان  72. آقای دکتر سعادتی در تهران قدیم منطقه اندانجام دادهبا مردم 

خیزی منطقه رممسئله ج ،با پلیس ها بسیار زیاد بود بعد متوجه شدندکه به آنجا بروند. تعداد پلیس نترسندو  آغاز کنند 72منطقه  هایشان درفعالیت

 این کار معماری و شهرسازی است.  گفته شدشود. درست نمی

ه اشاره شد ی کو ببینیم که چهار موضوع بگذاریمخواهیم درباره موضوع خاص صحبت کنیم، بلکه تجربیات را اینجا با هم به اشتراک نمی

ای دیگری مثل ج ،بسیار غنی معماری گذشتهاز نظر ولی  ،بسیار فقیر هستنداز نظر اقتصادی و جاهایی که  ندابسیار متفاوت از لحاظ جغرافیایی

و هم در  بینیمقوی بوده ولی فراموش شده و اقتصاد آن هم بسیار ضعیف است که هم در خراسان می آنجا بسیاربینیم که معماری می را کنگ

قسمتی  ،ولدار و بناهای بسیار خوبی دارندکنند بسیار پیک جایی بسیار غنی و افرادی هم که زندگی می ،بینیمرا می 72بینیم. بعد منطقه قشم می

به نظر من این مشارکت تا یک زمانی برای ما جا  شدای بود که با دانش من و پول شما انجام میدر قبل مشارکت به گونه ،است هم بسیار فقیر

ک پروژه مشترک بیشتری داشته باشیم که بتوانیم یها کمی تغییر کرده در جامعه و به نظر من مشارکت یعنی دو طرف زبان البته نگاهافتاده بود. 

 .دمیراث فرهنگی نیست که شما بروید جایی را بازسازی کنید و بیایید بیرون و فقط مردم بیایند بازدید کنن ر. دیگداشته باشیم را ماندگارتر و پایدارتر

که بسیار  کنگآیا به نظر شما در پرسم از خانم دکتر آراسته می است.پیدا کرده یک روح جدید و  یک انرژی جدید در آن بناها تبه نظر من مشارک

شد این  بودند چطور کنگها یکنگشناختید، را نمی کنگشما قبلاً  رود اقتصادی هم دیده شده یا فقط ظاهرش قشنگ شده است.موفق جلو می

 ارتباط بین شما و آنجا برقرار شد.

واحد  به نظر من مشارکت یک تعریف ،تعریف مشارکت برایبرای من و بسیار آموزنده و بود  یایی جالبتجربه کنگتجربه  دکتر آراسته:



خوشبختانه به دلیل فرهنگ بالای مردمانش و به دلیل اینکه بیشتر آنها با  کنگایی یک تعریف از مشارکت دارد. بندر ندارد. هر جایی و هر زمینه

ساله هست  22بعد از سه سال نتیجه داد و البته یک سابقه ها ما مجموعه فعالیتتر بود. اما حتآن طرف آب در تماس هستند، شاید کار ما کمی را

در زمینه اجتماعی، اقتصادی و زمینه کالبدی را همزمان پیش بردیم و آشنا شدم. کاری که ما شروع کردیم  کنگسال پیش با بندر  22که حدود 

 بیرونی پیدا کند خوشبختانه کارهایی که در زمینه اقتصادی کردیم یکبروز  اینکه طول کشید تاهمین کار را، کمی برای ما سخت کرد. به دلیل 

کارهایی  یم. تمامکید دارأتگذار داریم و اشتغال را بسیار بر آن سیس شد و جذب سرمایهأگذاری آنجا تدهد. دفتر سرمایهسالی هست که جواب می

ه بندر ایی کتر کنیم. اما نکتهاست و سعی کردیم آن اقتصاد را پویا شودکه در همان جا ساخته می هایدر کارگاه که در بافت در حال انجام است

د شرایط دار هستند اما از نظر ما شایمردم آنجا بسیار پول بینیدفقیر نیست، برخلاف آن چیزی که به ظاهر می کنگ ردارد این است که بند کنگ

نزل این هایی دارند که قیمت اینها بسیار بالاست. در ملنجه آنها یک اصالت عجیبی دارند، اکثراً دریانورد هستند. تر داشته باشند. در حالی کپایین

ای عمان، آنها از آن طرف آمده است. مثل حلو هایروید امکان ندارد شما جنس ایرانی در سفره اینها مشاهد کنید. تمام خوراکیافراد وقتی می

استفاده  بینید. اینها تمام چیزهایی که در غذاها نمییعنی چیزهایی که شاید شما در سوپر مارکت در تهران و خیلی شهرستان . مسقتی بحرینی و...

اید ارتباط و ش در داخل ایران نیست کنگ رشود گفت مواد غذایی افراد بندمی است. کنند همه با مارک خارجیهایی که دم میکنند و حتی برگمی

 آن طرف آب است تا با داخل ایران. بیشتر با ه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادیچ این افراد

قسمت  یک مشکل بود.بخش جلب اعتماد بسیار  که شود گفتبود. می مردم کارمان جلب اعتماد این کار ما آنجا سخت نبود ما آنجابنابر

اریخی بافت ت .ایممرکز شدهمت ،یک سال است روی این قسمت بندر غیررسمی، که الان حدود اسکانشهر فقیرنشین هستند که همان بحث 

  انهخهای تاریخی که همگی آنها در دوبی خانه دارند و آنجا تجارتدار که ساکن هستند در قسمت بافتتاجران پولخوشبختانه مشکلی ندارد. 

شکلی مهایشان را مرمت کنند. یعنی از این نظر ما هزینه پرداخت کنند تا خانهخواهند و میگردنند کنند. الان که اعتماد کردند برمیدارند و کار می

  .نداریم

فارس هستند مثل بقیه شهرهایی که کنار ساحل خلیج فارس ها که لب خلیجیکنگای که کردید جالب است یعنی اشاره دکتر محمودی:

 . شناسدانسته و پشت سرش را به عنوان همسایه نمیداش را آن طرف آبی میهستند چون زندگی آنها با آب بوده همسایه

ری احیای بافت من یک س جا، برایحالا من یک مثال بزنم در طراحی بافت در آنفرمائید، طور هست که شما میدقیقاً همین دکتر آراسته:

زینه گین لشد. اوداری مییشد یا از دوبی خرخریداری میها لازم بود و ما دو راه داشتیم یا باید از تهران خوب این فانوس ،فانوس دیدم، در دیوارها

هران از دوبی و نه از ت شود گفت آنها با اقتصاد داخل ایران کاری ندارند حالا ما چه کار کردیم. نهها این بود که از دوبی خریداری شود و مییکنگ

رای ب ها را ساختند ولی همیشه در کنگ گزینهآنجا شروع کردند فانوسکردیم و کارگاهی ایجاد کردیم و نجار آوردیم و طرح را دادیم و خریداری 

 باشد. میآب خرید آن طرف 

ویند گدانند و میتر میها نزدیکولی نگاهشان شاید الان اقتصادی شده، ولی به نظر من از لحاظ فرهنگی به آن طرفی دکتر محمودی:

کنم شهر را طوری دیگری طراحی روم و طراحی میجمع شدیم، راه دسترسی ما این است. ولی من که از تهران می همگی دور یک حوض

ند دانروند به ساحل در جایی که میها و کودکان میرود پیرمردها، پیرزنشان آب که عقب میم که کنار ساحلاین آب وجود دارد، دیدکنیم. می

ای که شما کردید با ولی اشاره دهد که این حس را شاید ماها متوجه نشویم.یک حال و هوا و یک حسی به اینها میآید. دوباره این آب بالا می

  .بسیار متفاوت است 72منطقه 

یعنی سمت  72من در خدمت آقای دکتر سعادتی بودم و بدترین مشاور در منطقه  کنگمن یک شانسی که داشتم قبل از  دکتر آراسته:

 بود. برای من دروازه غار که تجربه بسیار خوبی

کنند در ابتدا جلب اعتماد به قشرهای مختلف وجود دارد. اشاره می 72یک قشر بودند، در منطقه  کنگ ولی به نظر من در دکتر محمودی:

 72نطقه در م شد.کردند و کارها انجام میت میبحصرفتند و با بقیه کردند و آنها میگان یا با ریش سفیدها صحبت میوجود آمد. یعنی با بزر

ایی که بسیار خطرناک بود الان چطور امن شده است و مردم بودند این جلب توجه چطور به دست آمد این منطقه، منطقه چطور بود، شاید از قشری

 چگونه اعتماد کردند.

ها در کنار هم است. یکسری افراد زندگی آید ولی ترکیبی از تناقصجزء مناطق تهران به شمار می درست است 72منطقه  دکتر سعادتی:



د چه در ادبیات زندگی، چه در ادبیات تجارت و چه در ادبیات مدیریت. رنخودشان را دا خاص کردند که هر کدام برای خودشان قانون و مقرراتمی

تومان التماس و  55،555یف برایشان چیزی نیست و افرادی هم به خاطر فمیلیارد تخ 5یا  4ر نکنید روزها با افرادی سر و کار داریم که شاید باو

برخورد، ین رویکرد و یر بیتغبا دهیم. یعنی دائم  فاز تغییر دائمباشد. در نتیجه در فضاهای مدیریتی باید ریزند و بسیار ناراحت کننده میاشک می

. چون اساس مدیریت برقراری دیالوگ و اعتماد با طرف مقابل است. حالا طرف مقابل گاهی یک نهاد است، گاهی یک یماروش و منش مواجه

یمان یا فاصله 72ما در فضای مشارکت همچنان در منطقه  .باشد. هر چند باید بسیار شفاف اعتراف کردشخص و گاهی هم یک جامعه محلی می

 72های زیادی بر نداشتیم آن چیزی که شاید قدری منطقه هم قدماساساً در رابطه با مشارکت مردمی ایده آل بسیار زیاد و سخت است.  طشرای

 های مختلفی دارند. ما به عنواندر وهله اول چون این ابعاد مشارکتی تعریف .متخصصین جامعه است بدنهرا کمک کرده تا امروز، جلب مشارکت 

ای جزتجارت یکی از اایی که عمومی اگر بخواهیم بگوییم سرنوشت شهر یک ترکیبی از تعامل بین مردم و نهادهای خصوصی حرفهیک نهاد 

ابعاد اقتصادی اولویت کمتری داشته باشد. شبکه ادارات و یا نهادهای نیمه عمومی مثل شهرداری،  آنها در ها که حالا شاید NGOبرنامه است و 

نی یعای با هم تعامل دارند. از دولت دارند. هر کدام از اینها در یک شبکه یشواری شهر و یک سری نهادهای دولتی که در واقع آنها مقرری خاص

شان و تعامل ما و مردم، ما با نهادهای دولتی و... یک تعریفی دارند. در نتیجه اعتماد و یا تعامل و شارکتتعامل مردم با مردم یک تعریفی دارد و م

در حوزه تعامل بین نهاد عمومی، مردم و نهادهای تخصصی شکل گرفته  ،تر باشدیا مشارکت تا امروز یک قدری اگر بخواهیم بگوییم قابل دفاع

داریم. همچنان مردم با مردم سازماندهی شده نیست و کنترل  زیادی هستیم و راه نرفته ضعفد مشارکتی دچار است. ما همچنان با دولت در ابعا

هر ه آنها. بشده است  بینیم که نتیجه تعامل دو تا بازرگان است و سرنوشت شهر سپردهها یک عوارضی را در شهر میشده نیست. بعضی وقت

ا هو برنامه آن تر شده بهدارد و برنامه خاص خودشو دارد، در شهرسازی این نگاه محله محور یک زمانی توجه جدی خاص خودش را وکارسازبخش 

یم این توجه محلی یا حتی زیر محلی خواهم بگوایی معطوف شده به موضوعات محلی، در ابعاد مشارکتی هم همینطور، یعنی میاز سطوح منطقه

و هر کدام هم مسجد خاص خودشان را دارد متفاوت ی لااهقومیت یا  5یا  4که  وجود دارد 72محلاتی در منطقه در تابع مشارکت هم جای دارد. 

ید به این موضعات با رگییموها موشکافی و گیرند. یعنی بعضی وقتگذارند و نذری همدیگر را نمیدارند و متاسفانه پایشان را در مسجد دیگری نمی

 داشته باشیم.

 جمعیت خیلی از شهرهای ایران است.با برابر آن جمعیت  بزرگ تهران چقدر جمعیت دارد، این قسمت دکتر محمودی:

 باشد. هزار نفر می 255میلیون نفر را در این منطقه داریم و در شب غریب بیش از  2اقتصاد ما در روز بیشتر از ، بله دقیقاً دکتر سعادتی:

 کمتر بود. هزار نفر در روز و شب منطقه است و قبلاً 255میلیون و یا  2این تفاوتی که بین  یعنی دکتر محمودی:

 ما همه ذهنمان این است که این افرادی که هستند در منطقه دیگه بمانند و خارج نشوند از منطقه.  دکتر سعادتی:

یک جمعیت کمی است که مثلاً در طبس، که هیچ دسترسی ها. که یک مرتبه با شهرها و استان نباشدشاید قابل قیاس  دکتر محمودی:

شود این کارها را کرد. خیلی متفاوت است آنجا، چطور گوید امروز هم میها هستند و فقط آقای مهندس پارسی رفته و میینیست، که خود طبس

 با شما آقای مهندس برخورد کردند.

ا ر معماری ایرانو  شرق ایران را بیشتر ببنیمکه رفتم سال پیش  5فاقی بود. من البته کوتاه عرض کنم این ماجرا خیلی ات مهندس پارسی:

توجه  آن ه. به نظر من معماری شرق کمتر بیمشناسایران را من می کویر بیشتر به معماری غرب ما بیشتر مورد شناسایی قرار دهم به نظر من

م چه متوجه شدی و ای داشیتم در فردوساست. یک پروژه هم دیدههای جدی ها آسیبزلزلهمانده است. البته به دلیل تر شده است و شاید سالم

ر بود از طبس به سمت فرودس برویم. سر یک پیچ جای سرسبز و رارفتیم. ق به آن سمتو همان سال عید با خانواده  معماری مفصل و غنی دارد

دن که در اکی از اهالی شروع کرد به توضیح ددر آنجا ی ببینیم چه خبر است. پر از نخل و یک روستای گلی متروکه هم بود که ما نگه داشتیم که

اینکه  کنند و اهالی به دلیلشود و بعد برای آنها یک روستا در نزدیکی روستای قدیم درست میبه دلیل زلزله روستایشان تخریب می 51سال 

زشی ندارد و رمیراث فرهنگی کنند و میراث به آنها گفته که این روستا هیچ ات تند که ثبتای سابق خود رو از دست بدهند رفخواستند روسنمی

 هرگونه تصرف پیگرد قانونی دارد. اند که اینجا ثبت میراث فرهنگی است وهاهالی به دروغ تابلویی زد

پی بردم و در بناهایشان تمام  خیلی برایم این مردم و روستایشان جالب بود و بعد از گشت زدن در این روستا به معماری درجه یک آنها

در دوره قاجار زندگی  عملاً 7951اینها تا سال  ه جریان زندگی در آن را کات کرده و بریده بود.لمتاسفانه زلز ،شدها معماری خشتی دیده میتکنیک



کردم د در حالی که من تصور میپنج سال پیش ساخته بودن ها عملاًدی طول کشید تا من متوجه شوم بعضی از این ساختمانیاکردند و زمان زمی

 هنوز در آن رایج بود. یچون زبان معماری تاریخ ساله دارند. 755مت قد

ردم و کآید. آن سال من در یزد مرمت تدریس میببینم که چه کاری از من برایتان بر می ،در آنجا من گفتم که شغل من هم مرتبط است

به آنها پیشنهاد دادم یک سفر هشت روزه به این روستا داشته باشیم  ،اندکه دانشجوها کار نکرده مم دانشگاه طبق معمول دیدبعد از عید وقتی رفت

وضوع ها هم از شنیدن این مروستایی د،استقبال کردن یم. دانشجوها و رئیس دانشگاهو برداشت کنیم و به اهالی روستا طرح مرمتشان را ارائه ده

و  این است که باید رفتهم آن  رایجکار مشارکت هم تکنیک دارد و تکنیک  شدن و اسکان و خوراک دانشجوها را قبول کردند. خوشحال بسیار

ه را دیدند با لها به ما گفتند که پیرها به دلیل اینکه زلزکردیم در آنجا جوانا جمع کردیم و برایشان صحبت آنجا ما چند بار اهالی ر صحبت کرد.

د و در حوزه ند مرمت شواین روستا اگر بتوا ثیراتی برایشان دارند.أنده چه تما برایشان توضیح دادیم که در آی اما روستا مخالف هستند.کار مرمت 

آورد مهمی خواهد داشت. بعد از این توضیحات دو خانواده جلو ها اقتصادی دستهای فرهنگی و چه از جنبهفعالیت کند چه از جنبه گردشگری

 .های دیگر هم آمدندهای مرمت و این شروعی بود که بعد از آن خانوادهو برای مرمت پا پیش گذاشتند و شروع کردیم به آماده کردن طرحآمدند 

 کنند باید بطور روشن درباره منافعشان فکر کرده باشند و اینگردد تمام افرادی که در امور مشارکت شرکت میمشارکت، به منافع مشترک بر می

 ت.دلیل اسکه در این صورت مشارکت بی ،ع باید مشترک باشد. یعنی هیچ منفعتی در گروهی جهت حذف منفعت گروه دیگر نباشدمناف

ه دهم. من گفتم کچطور با شور هیجان ادامه می ،کنمدهم پول دریافت نمیپرسیدند که برای کاری که دارم انجام میها از من میروستایی

زیادی دارد. اولین منفعت این است که آرزوی دیرینم که دیدن مشارکت مردم بود اتفاق افتاده است. به نظر من بناهایی که این کار برایم منفعت 

ود. منفعت ششود باید با دقت بداند با چه منافعی وارد میاگر دولت هم وارد می .مت کند بلکه مردم باید مرمت کننداند را دولت نباید مرمردم ساخته

 باید مالی و مادی باشد و این پایه مشارکت است.همیشه ن

ترین نقطه در ساحل خلیج فارس که بالاخره هم به این طرف وصل بود و هم در دور افتاده هایی کردندسه بزرگوار صحبت دکتر محمودی:

و قشم هم شرایطی مثل کنگ داشته  خارجی به قشم رفتند گروهنژاد با یک قای مهندس قاسمیآهم به همین صورت  72به آن طرف و در منطقه 

و حالا شما چطور با گروهی خارجی رفتید  بشناسد و آن طرف مقابل را اشاره کردند باید این اعتماد باشد عزیزاننیست.  72باشد ولی مثل منطقه 

 به جزیره قشم و آن اعتماد را جلب کردید؟

ایی هبه بافت شهرها و روستاهایی که در قشم وجود دارد برد. خارجی ا کاملاًمر موضوعاتی که خانم دکتر آرسته فرمودند مهندس قاسمی نژاد:

 از این جهت جلب اعتماد نسبت به تیم خارجی کرد.ی نزدیکی برقرار رابطه توانشناسند و میها ایران را میو ژاپنی ها هستندکه فرمودید ژاپنی

 ای از هر نظر برای مسئولین داشتند. سخت نبود زیرا که آنها سابقه شناخته شده

د. شهایی میداشتند که در برخی موارد موجب چالش هاطرف ژاپنیاتی از غسوها توقع البته اختلاف نظرهایی هم بود مثل اینکه ایرانی

 داآحتک تک  ریزی توسطگیری و برنامهتصمیماند که اگر آنها معتقد ها باید از بالا به پایین باشد.ریزیها این اعتماد را داشتند که برنامهژاپنی

 ها پایدار نیستند.بینیم که اینچنین تصمیمو الان هم می نیستمردم نباشد پایدار 

 زنی و در عین حال جامعه محور طرح جامع توسعه پایدار مردم محور باشدخواستیم فرق اساسی که در کار ما موجود بود این بود که ما می

م هایی که ما شرح خدمات دادیطرح شبیه به طرحبرای اهالی هضم طرح تهیه شده بسیار سخت بود. چون مردم محور انتخاب شد.  باشد که نهایتاً

ر ها بودند. دراه ورود ما شورا کردیم و عملاًی. و در طول این فرایند مرتب با مردم و شوراها صحبت منبود در طول اجرا مجبور به تغییرش شدیم

با قایق در حال  17دانند. داستان ما خیلی به داستان آقای پارسی شبیه است ما نیز در سفر سالهای خودشان میها را واقعا نمایندهاقشم مردم شور

ذاب بود نجا جآهای حرا بودیم که از دور تعدادی بادگیر دیدیم و من از گروه مسئول سفر خواستم که به سمت آنها برویم و آنقدر بازدید از جنگل

 وجه بنیاد مسکن به این روستا شدکتابی از این ماجرا چاپ شد که باعث جلب ت 67ای را در آنجا انجام دهیم. و سال مصم شدیم که یک پروژه که

 و طرز ذهنباید ما ای ندارد کارهای کالبدی است که هیچ فایده ،شدیم که این کارها هی کار در روند پروژه حاضر متفاوت است و متوجولی شیوه

نیم روابط ککشیم و با الف، ب، ج و.... مشخصشان میهایی که شهرسازی میرا درست کنیم که بسیار کار سختی است که بین بلوک فکرمان

شم در واقع کنم قو من همیشه فکر می های بسیار زیادی نیز دارنداختلافها نیز در عین حال نزدیکی برقرا است و همین خانواده خانوادگی بسیار

ان پشت شهای واقعی خودهکنم مردم جنوب به همسایی فکر میدر مخالفت با سخنرانان قبل ،ماکت ذهنی ایران ماست ،ماکتی از کل کشور ماست



 ناند و در فرهنگ درونشان خیلی هم ایرانی هستند و گویش مردم استان فارس را دارند. در لایه بیرونی فرهنگشایمان سعدبرای ز اند و عملاًنکرده

 های داخلیشان.ن طرف حوض را دارند ولی نه در لایهآبله، خیلی نگاه به 

ان هیچ تبلیغی هم برایش های مختلف مملکت صورت گرفته است و عملاًدیم که در گوشهیر مشارکت در اینجا شنما چها :دکتر محمودی

های ن مشارکتشود. ولی از ایگیرد و در بقیه شهرها نیز تقلید میشود ملاک قرار میوقتی در تهران یک بنای زشتی ساخته می اتفاق نیافته است.

فته ر میراث فرهنگی کنار ایم. همچنین اگر درست متوجه شدم در انجام این کارها عملاًزیبایی که شنیدیم هیچ چیزی از آنها در تهران نشنیده

 ها هیچ بحثی از میراث نشده است.است و در این مشارکت

 .پروژه باید به جای خوبی برسد کنند ولی عملاًچرا پشتیبانی می :مهندس پارسی

ران حتی در ته ،تر هستندتر شوراها قویام شده در شهرستان و شهرهای کوچکبینیم که در مشارکت انجمچنین میه مندکتر محمودی: 

گیری اعتماد برای انجام مشارکت با توجه به شکل 72منطقه و در  بیشتر است 7ثیر آن در منطقه أاز ت 72در منطقه  ثیر شوراأکنم تمن فکر می

  تر است.توصیف دوستان پیچیده

و دست نخورده  وجود دارد این است که هنوز بخشی از ساز و کارهای درون محلی وجود دارد 72یه فرصت که در منطقه  :سعادتی آقای

 هم در زندگی هم با هم ارتباط دارند و .شناسنددر محله همچنان همدیگر را می ها و این یعنی مردماست و این تفاوت جدی است با دیگر مجموعه

تگی رف نزنند و این ارتباط داره به وابسکنند کوتاه بیایند و رو حرف هم حگذارند و سعی میاحترام می و سرنوشت هم اثر گذارند و هم به یک دیگر

 سرنوشته ک است اصناف و ویژگی دیگر موضوع استقرار و اقتصادی دارد رایط محیطیبکر بودن ارتباط به شکه همچنان بکراند و این  محلات

 نقش بازار تهران را هم در تحولاتیعنی شما باز بهم دیگر گره خورده است و موفقیت اقتصادیشان در گرو اتحادشان است.  دیگر اقتصادی هم

ست که رفته رفته باور به مسئله مشارکت در بین آحاد مردم در طی دیگر این ا. مهم توانید جدی ببینیدسیاسی و هم در تحولات اقتصادی می

 انددید شدهاند و یا کانکه در شوراها عضو شدههایی لی آدمسطح تحصی تری شده استتر و شفافبیست سال اخیر بیشتر شده است و باور روشن

های اول خیلی از شاید در دوره است.ی ر هستنند و تبلورش هم در شورای شهرتتر و مهمتر کار کشدهجدیهای هر دوره نسبت به دوره قبل آدم

اند دهای اخیر یک رقابت بسیار جدی برقرار شد است. به خاطر اینکه میها متوجه نشدن که شورای شهر انتخاباتش برگزار شد. ولی در دورهتهرانی

صدای مردم و مطالبه مردم را به گوش حاکمیت بگذراند یا حداقل اینکه رسانه داشته تواند که صندلی یک صندلی اثرگذار است از بابت اینکه می

 باشد.

اشد بمطالباتشان از مدیریت شهری نقش جدی و پررنگ می ا درخواستکه اشاره کردیم نقش مردم و نقش شوراه طورهم همان 72در منطقه 

هایی کم توقع و شریف، محله دوست هستند و خیلی کم دنبال مطالبات آنها انسان های شریف و مردم دوست و مردم خواهی هستند.و انصافاً انسان

های انفرادی درونشان دیدم. کاری که ما با این جماعت توانستیم کنیم در وهله اول کمی خودمان را از فضای شخصی و فردی و خودخواهی

را کنار مردم چون شهر تهران و شهرداری تهران کم هزینه نکرده  آکادمیک و قدرت سیاسی و قدرت شهری خارج کردیم و سعی کردیم ذهنمان

مندی، مطلوب نبوده است. باید به این سوال پاسخ دهیم که آقای شهردار کجا هزینه کردید و مردم سال و حالا چرا رضایت 75است در این 

 مردم اصلاً متوجه نیستند. نتیجتاَ اینکه بتوانیم از نگاه طرف خواستند کجا هزینه کنند. آیا برای دغدغه مردم دویدی یا برای جایی دویدی کهمی

واهند یعنی ختی قادر نیستند بازگو کنند که چه چیزی میها ح، برد ببینیم. منافع آن را تشخیص دهیم. خیلی وقتدمقابل در مشارکت آن بازی بر

غ هست. رفت و آمدهای ماشین مثل وانت بار بسیار زیاد هست، حداقل گویند، یعنی ما با این موضوع مواجه هستند، یعنی محله شلوعارضه را می

باشد و می خارج کردن وانت بارهای مزاحمیک پلیس در خیابان گذاشته شود که اینها نیایند. در حالی که راهکار این گذاشتن پلیس نیست، بلکه 

این بود که مردم  72و همه تلاش ما در منطقه  آنجا تشخیص دهند گویند ولی راهکارهای خوب را باید مسئولانهایشان را میمردم هم عارضه

کنیم  شان حساس باشند. یادآوریرا به سمتی ببریم که محله و کوچه برایشان اهمیت داشته باشد و نسبت به سرنوشت محله و محدوده زندگی

ر نتیجه آید دو به دهان مردمان شیرین می خوردچشم میایی از کیفیت محله وقتی به قهاصل محله و شهر شما هستید و یک ذائ که این صاحب

 ر شهردایی با هر سلیقه دهد هر مدیریدیگر اجازه نمی مردمترین حامی محله و شهر و این مطالبات اجتماعی شوند به بزرگتبدیل می این مردم

 .کار کند

در انجام این فرایند به کمک آمده  نه، بلکه زبان مشترک های آکادمیک و دانشگاهیای شد که دیگر آن بحثولی اشاره دکتر محمودی:



سال  45خواهد با کسی صحبت کند که سوادی ندارد. ولی بدانشگاهی و آکادمیک  تحصیلات سال یا دوازدهفردی با ده . اگر به فرض ببینیم است

کترا یک رساله دتوان میآنها هریک از اسم برد که با  شودهای دانشگاهی که الان می، آن لغتو یا قشم گرفتهکنگ  هایدانشگاهش را در کوچه

ویم همان رزیباشناسی. ولی وقتی کنگ میهای مثل پارادیم، پژوهشگر، پروسه و فرایند و.... یا زیباشناختی که نباید بگوییم گرفت. از لغت

هم زیاد  "پ"ه مهای که کللغت کنیم و بیشتر ازاستفاده می.. گوییم. ولی اگر بخواهیم رساله دکترا دهیم نگارنده، پژوهشگر و.ی را میزیباشناس

رانی هست، گفتید ای دیبرد هایی به کارشود. ولی زیاد هم اینها جواب نداده زمانی که رفتیم در آن محله. رفتیم در قشم، الان شما لغتاستفاده می

ار فرق ای که شاید با هم بسییعنی آن افراد دانشگاه را بدون مدرک با عدهدلیل نیست یا کاربردی هست، اصلا ً اسم کوچه، اسم قطعه، یعنی بی

رهنگ، آن تجربه زبان، تفاوت ف گوید شما دکترا را از دانشگاه گرفتید دکترا از کف بازار گرفتم. این تفاوتداشته باشند. مثل اینکه یک بازاری می

 نمونه خوب رسیده است. 4چگونه به آن 

کنم کمی تفاوت بین ما سه نفر و دکتر سعادتی وجود دارد. بنابراین دو نگاه مختلف به مشارکت است. دکتر فکر میمن  دکتر آراسته:

م، من زاهدان کارکردگویم نه، در ذات فرق ندارد. ایی که در دوازه غار داشتم میکند باز به دلیل تجربهبسیار فرق می 72محمودی فرمودند منقطه 

، همه جا مردم، همان مردم هستند. نیاز به احترام دارند، نیاز به دیده شدن و شنیده شدن دارند. اما این ما نگ و دروازه غارهم کار کردم. ک ابلز

م شاید ما سه نفر به عنوان شخص و معمار رفتیرویم. رویم آنجا باید با هر کدام بتوانیم با چه زبانی صحبت کنیم و از کجا میهستیم که وقتی می

که رفتم به  زمانی ایی که با آقای دکتر سعادتی داشتم منشود من به دلیل تجربهشود و به دولت و شهرداری اعتماد نمیاعتماد بیشتری میبه ما 

فرهنگی  و حتی اگر از میراثکنیم گفتند اگر از شهرداری آمدید بروید ما صحبت نمیرفتیم با مردم صحبت کنیم میدر کوچه می وقتی 72منطقه 

ار آئینه ب کنند برای جلب اعتماد مردم، دواگر بخواهم تجربه دروازه غار را بگوییم، هر جایی یک فرمی اعتماد می هستید با شما حرفی نداریم. هم

ترام ماد و احترین قسمت اعتقدیمی صحبت کردیم. ما سر سفره مردم نشستیم و این مهماز اهالی  ماشین مرا شکستند ولی باز رفتم با چند خانم

ورید خاست. که سعی کنیم به اینها یاد دهیم که ما با شما یکی هستیم، دغدغه شما دغدغه ما هم هست و مثل شما هستیم. هر آنچه که شما می

 آمدندکرد همه پشت ما در میاین صورت یک ماه بعد اعتماد مردم جلب شد و اگر در محله کسی ما را اذیت می پوشم. بهخورم و میمن هم می

ها بودند وقتی اعتماد به وجود آمد دیگه ما مشکلی من خانمما هیچ مشکلی نداشتیم. همة تیم کردند. دیگه در محله دروازه غار و حمایت می

اینجا ود. ششود ولی به دولت اعتماد نمینداشتیم. حالا چرا موفق نبودیم به دلیل اینکه دولت حاکمیتی است و ما شخص هستیم. به ما اعتماد می

داد. دولت به من اعتماد کرد و مردم هم به ما اعتماد کردند، به همین دلیل پیشرفت خوبی داشتیم در  بجایی است که تجربه من در کنگ جوا

 کنگ یعنی یک حلقه گم شده در این مشارکت پیدا شد.

 یعنی با توجه به اینکه شما سه نفر با آقای دکتر سعادتی مخالف هستید. دکتر محمودی:

 ما ردم بهمتر است. خیلی مردمیبا جایگاه ما  ،البته منظورم این است جایگاه آقای دکتر سعادتی یک نوعی از مشارکت است دکتر آراسته:

ویم که شدر واقع، ما آنجایی دچار مشکل می هستیمکنند، کجای کار ایراد دارد، باید دولت هم به ما اعتماد کند ما یک جور تصویرگر اعتماد می

ای متفاوت است. من در کند. شرح خدمات برای هر پروژهکند و کمک نمیبرویم از سرمایه خود مردم استفاده کنیم و دولت هیچ اعتمادی نمی

 هایی که کار کردم یک شرح خدمات تیپ کار نکردم چون اینها اشتباه است.تمام سال

 نبودن.شود گفت با جامعه یعنی کسانی نوشتند که می دکتر محمودی:

توانند کار کنند در یک زمینه بومی همه معمار خوبی هستند، که همه نمیهایی وجود دارد هایی در یک سری آدمیک ویژگی دکتر آراسته:

خواهد. آن کار شخصی به نظر من دوست دارد با همه صحبت کنند. ویژگی خاکی بودن، ویژگی مردم را از بالا اما یک کار اثر شخصی هم می

عی اجتماهوش کنند و از نظر فهند، مردم آزمایش میفهمند. مردم دروغ را مینکردن، یک ویژگی ذاتی است. آموزشی نیست، چون مردم مینگاه 

 بسیار قوی هستند. 

 نیست. اییعددقیقاً این نکته مشارکت بسیار جدی است، مشارکت ا دکتر سعادتی:

 حد و مرز این اعتماد و مشارکت کجاست؟ دکتر محمودی:

وقتی اعتماد کنند کلید منزلشان را هم به شما است مردم اش اعتماد لازمههای من این بود که مشارکت ماه هسل صحبتدکتر آراسته: 

ماد باشد مردم هم با شما مشارکت طور در همه جاها وقتی اعتخواهند داد. حتی در دروازه غار خانمی کلید منزلش را به من داد، در کنگ هم همین



ذارید و ما را گشوند. بارها گفتند که شما به ما احترام میشوند، وقتی شما باروشان کنید و بعد حتی پیگیر شما هم میخواهند کرد. مردم عوض می

ها تتفاوت مشارک های ریزهمین نکتهدهد. از دهیم. کسی به حرف ما گوش نمیهایش گوش میکنید. یا اینکه چقدر خوب به حرفآدم حساب می

ه یک سری سفیر داشته باشند ک یقطعاً آقای دکتر سعادتی در موقعیتی نیستند که بخواهند در واحدها بروند، ایشان باید تعداد شود.مشخص می

 و طبقه مشارکت با مردم ماست. مراتب دارد که سیاست را بگذارند روی مشارکت

داشتند. به هر حال شما از جای دیگری آمده  گاردیها با این نگاه یک مهندسی پارسی از تهران رفتید آن افراد پیر و جوان دکتر محمودی:

 بودید.

: شاید یک گاردی داشتند ولی خیلی استثنایی من بدون مشکل رفتم جلو. در دروه اول که صحبت شد همگی درباره مفهوم مهندس پارسی

و اجتماعی ورود به این موضوع کلاً بدون مشارکت بسیار بی معنی است. اما  ینکه یک زمان هستیم که مسائل پیچیدهمشارکت بحث کردیم و ا

شترک خواهند مشارکت داشته باشند. اما منافع مایی میدر دوره دوم درباره تکنیک صحبت کردیم. یک نکته تکنیکی به شما بگوییم وقتی عده

وخت و ملی به هم د شودمیم ناسیونالیس داشته باشند، این تصور من است. همانطوری که مردم را با داستان کافی نیست باید داستان مشترک

سوسیالیسم بتوانند دور هم جمع شوند. هر جایی برای خودش داستانی دارد. اینکه بتواند داستان را  شود گفت یک ملت، یا با داستاننه مییاگرا

این بار  دیعی کنه داستان را برای خودش بنویسید و سدوبار را یادآوری کنم که داستان لازم است جذاب باشد و جذب کند. و موردیمتوجه شود 

هایی مام ارزشتمسلتزم مطالعه و این مستلزم مطالعه است. ی را برای اینکه احساس همبستگی به آنها داده شود تر بنویسد. تا آن هیجان کافجذاب

ا اعتماد به ههای اجتماعی که بینشان است. به عنوان مثال با این پدیده که روستاییهای تاریخی، ارزشر اینها پیدا کنیم. ارزشتوانیم دکه می

بینند، دهاتی به عنوان ضد ارزش و شهری به عنوان ارزش. باید داستان را طوری بیان کرد که دهاتی بودن خودشان را دهاتی مینفس ندارند. 

 اعتماد داشته باشیم. من سعی کردم با عناوین مختلف همدیگر را بشناسیم. به داستانمان ودمان بایدارزش شود. خ

ا دارند ها داستان رم و براساس آنها داستان را نوشت. اینها خیلی وقتهای اجتماعی، اقلیمی، کشاورزی و هر آنچه بلد هستیم جلو برویارزش

 وها اینگونه هستند فقط در اسفهک هست که هم خرما مثال اسفهکی . بطورمختلف بهتر و بهترش کردحل ه توان این داستان را در راو می

اند. اند اینجا و چاه زدهکارند و هم زعفران و بادام و زردآلو و اینکه آب این منطقه بهترین آب این محدوده است و از طبس هم آمدهمرکبات می

گری ب در تهسیلها مناسکنم یکی از تکنیکستان اسفهک را ما سعی کردیم باز گویی کنیم. من فکر میداستان زلزه بخشی از زندگیشان است دا

 .باشدمیگری تهسیل ی هرداستان مشابه هم هست که به نظر من وظیفه

ه آزاد مردم منطقای را بگوییم که طرف ایران ما ها مختلف من نکتهدر راستای صحبت جناب پارسی برای تکنیک مهندس قاسمی نژاد:

ای که بین ایران و ژاپن بوده این مشارکت انجام شده است. افراد منطقه آزاد حداقل روی کاغذ دوست دارند که قشم بودند و به واسطه تفاهم نامه

  .شد خود من هم سوال ییند و این براآآیند ولی در جلسات ما نمیها میت شما روستاییااین مشارکت باشد. چند بار سوال کردن که چرا در جلس

 زدند که ریش سفیدهای خود را بفرستید بیایند و بهافتد و من متوجه شدم که شوراها به مردم نامه میمن بررسی کردم که چرا همچین اتفاقی می

و  یمالا به آنها داشته باشکردیم و بعد در جلسه حق صحبت داشتند و اینطور نبود که ما نگاه از بزدیم و با خود شخص هماهنگ میآنها زنگ می

حیای ما ایرانی است. مورد دیگر گر شدن یعنی کاستن از قدرت خود ااند و این مطالبهگر شدهده است این است که روستاییان مطالبهاتفاقی که افتا

البته  بومسئله صادق است و خ ها هم ایندر ژاپنی تر پایمان را دراز کنیم و اتفاقاً دهیم که جلوی یک بزرگها به خود اجازه نمیهاست ما ایرانی

و مثل  ندتر هستتر و فروتنگفتند که اینها از ما مودبها میاپنیژ یها با دیدن حیاندارد. روستایی رفتاری وجودهای شرقی چنین ی کشوردر همه

 .اندما هستند و مهم  نیست که از راه دور آمده

 ،اریخت دوم بحث شناخت در ادبیات،ی و فاصله گرفتن از ادا در آوردن و پایه ارکت استشماد قلبی به نکته اول بحث اعتق :دکتر سعادتی

و باید سطحی برای مشارکت کننده ایجاد شود که اعتماد صورت گیرد و سطح مشارکت بین دو  های اجتماعی، اداب و رسوم و... استحساسیت

 در ما ثارگریمل و ایأهم متفاوت نیستیم و باید ت شهروندیم و با ود انسان و یا بخشی از جامعه تعریف شود و در این سطح من با انسان مقابلم هر

که براساس نیاز مخاطبم من در مورد یک  ،است ان موافق هستم مشارکت تخصصی با مخاطبموجود داشته باشد پایه سوم که من نیز با دوست

کنم در سطح دیگر که سطح مدیریتی من با دوستان اشتراک کمتری دارم و شاید در آینده دوستان شینم و با او صحبت میموضوع تخصصی می

عد در جلد ب هدقیقر مثال در فضایی مثل دوست در کنار مخاطبم باشم و چند با وارد شدن در این فضا بیشتر شود. در این فضا ممکنه من بطو



ار در امر و بسی تواند برای مردم جذاب باشدها هم میو رفتار جدایی نشان دهم این رفتار غیر منتظره و جا به جایی در نقش مشومدیریتیم حاضر 

 مشارکت به ما کمک کرده است.

رویم باید زبان مشترک داشته باشیم اعتماد داشته باشیم و منافع مشترک سوال من این اینکه به آنجا می اشاره شد که برای دکتر محمودی:

دید و ی کشیرویش کلاه شرع و یا ایدکمش کرده مک کمده است یا نه لازم بو اید برای رسیدن به هدف؟است که چقدر عوام فریبی انجام داده

 .فهمیمفهمند ما میگفتید آنها نمی

های محلی و از همه دها هم برگردد و شناختن نهادتواند به نهالازم که مشارکت رو تنزل ندهیم به افراد مشارکت می پارسی: هندسم

دهم که کار شاید اینطور بتوانم توضیح ب ها رو به رو نیستیم که بخواهی برایشان خالی ببدیم.دمآتر تاریخی خیلی با اهمیت است و ما فقط با مهم

گرها هسیلت یابی است که مطالعه و صحبت کردن و کانون درست کردن کهمسئله و مسئله ،مشارکتی ممکن است سه تا مرحله داشته باشد یک

 یواستهخیه عالمه خواسته دارند و دنبال چون در آن ابتدا مردم  جای خطرناک پوپولیسم است. یابی دقیقاً است. مسئله بخشدهند جز این انجام می

ی مردم ی همهدغدغه دم افتادن همیشه کار درستی نیست. من فقط در اسفهک کار نکردم در تهران و شهرهای دیگر هم کار کرده تقریباًمر

نیازهای هست که  گراینجا توانایی تهسیل شودکنند اگر این خیابان کشیده شود تمام مشکلاتشان حل میکشیدن یک خیابان است که فکر می

ه کند و ذهن آنها را نسبت بهایی که براساس تبلیغات در ذهن آنها فرو رفته است جدا های اصلی تمییز دهد و ذهن آنها را از ارزشازکاذب را از نی

را افیه ای افتادیم که فقط نظرشان را جلب کنیم اینجا قکند اگر ما در اینجا به دنبال هر مطالبهاین موارد پاک کند. اینجا پوپولیسم معنی پیدا می

را تشخیص  ریزندباختیم وقتی مطالبه غلط باشد انجام آن شدنی نیست و خاصیتی برای آنها ندارد این که شما چه جوری اطلاعاتی که وسط می

 دهید کدام اصلی است این مهم است.

 نیست؟. آیا این نگاه از پایین به بالا نها اشتباه استآی شویم که خواسته: ما چگونه متوجه میدکتر محمودی

ی اروند برای اینکه ما تجربهرویم به این مناطق چرا کسان دیگر نمیتجربه، تجربه در اینجا نقش مهمی دارد چرا ماها می :مهندس پارسی

د تجزیه تحلیل ایم و بعمان و بخشی تجربیات کسانی است که ما با آنها کار کردهن تحصیلاتمون هست بخشی تجربیات شخصیآداریم بخشی از 

که از  ما سد.راست که در نتیجه به آگاهی می یگری کارگیریم که این مطالبه شما اشتباه است این تسهیلاست. ما برای آنها تصمیم نمی اریخت

ایم. من در بافت تاریخی نائین کار کردم در بافت تاریخی تبریز کار داده تهران رفتیم به این دلیل که با ده تا آزمون خطا تا حدی چیز یاد گرفته

آوری اطلاعات شود ما برای جمعدادن هستم ولی خود من برای تبریز ضابطه دادم و دیدم چه گندی ایجاد می بطهضاکردم و مخالف صد در صد 

شود و یکشتی هم یک نفر ناخدا مگاه از بالا به پایین نیست بالاخره در یک ایم این نها انجام دادهتریم چون این کار را بارا تجربهاز افراد محلی ب

 شود با گفته خدمه کشتی را به حرکت در آورد.ینم

زار افراد متوولی هستند بالای لاله مخصوصاً 72در منطقه  تر هستند به اینگونه هستند ولی مثالاً: چون از نظر مالی هم ضعیفدکتر محمودی

 کنند؟رفتار میها چگونه دارها با مشارکتاین سرمایه 

 .پول تجربه مشارکت بهتری داردندن اشخاص بیآپول بودن ربطی به مشارکت ندارد گاهی دار بودن یا بی: پولمهندس پارسی

ضای درد و د این فگوییم برای ما چه دارویی بنویسرویم و به دکتر میتر میه فرهنگی است گاهی اوقات ما به دکاین مسئل دکتر سعادتی:

درمان متخصص دارد بطور مثال اگر مردم  که درد آنها چیست و آن را درک کنیم. یم جای مردم درد بکشیم باید بگویمما اجازه ندار ،درمان است

قت مردم و خواهند. بعضیچرا مردم این خیابان را می تواند مشکلات را حل کند و یا اصلاً ن خیابان چطور میخواهند باید بررسی شود ایبان میخیا

 .پیچیدن هستند و این اشتباه است در مشارکت دنبال نسخه

ا به حال ت کردید وا نیاز به عوام فریبی را حس میاید آیشدهرو برو : خانم دکتر شما در تجربیاتتون چطور با همین مسئله محمودیدکتر 

 اید؟انجام داده

م اگردد شاید جایی لازم باشد. من به شخصه فقط در دروازه غار تنها مجبور شدهمردم بر می کنم این به زمینه و: من فکر میراستهآدکتر 

لط و ز من گفتم غشورا با من بد است گفته میدان بساام. گاهی بختانه حرف خودم را زدهدر موارد دیگر متاسفانه و یا خوشرو انجام دهم و این کا

اشه و سر لنج را ام بله و بعد گفتم باهایی مجبور هستیم کوتاه بیایم و اولش گفته. ولی در جکنم ییدأت توانم پایه غلط رانساختم من هیچ وقت نمی

ر تنها بدهم که به منافعشان برسند و دشمن نشوند اما مشکلات برزگآخواهند یک در هم به کمی به سمت آنها هم بچرخانم و اگر آنها تجاری می



اعمال قدرت از بالا از نهادهای مدیریت شهر است که ما حتی در شهرهای کوچک هم این مشکل را داریم ن مشکل آدر شهرها وجود دارد که 

 ،شوند مثل تجربه در زاهدان ما نیاز داریم قبل از صحبت با مردمو در فرایند انجام کار کمی باعث دلسردی می دولتی هر کدام به نوعی هستند

هری تا نصفه من در ش شود که مثلاًو بعد بروند با مردم به زبان مشترک برسند این باعث می رسیمه تخصصی و مدیریتی به زبان مشترک ببدن

  .کننداعتماد می کمتر بعد مردم دهم وکنم و دیگر ادامه نمیاند و من قهر میجلو رفتم بعد مانع شده

گوید راه مییم اگر اون بینوگو کتوانیم با مخاطبمان گفت: پس این رشته عوام فریبانه نیست رشته ما معماران هست که میدکتر محمودی

اکثر معماران  .اون طرفی را قبول نداریم اصلاً معماران اتفاقاً ی قبول دارید در ایران اکثر مابگوییم و راه درست را بهشان نشان دهیم و بریم جلو. ول

گویند یکشند و مهم همین گونه است شهرسازان خط میشده است در شهرسازی  اند بالا و ارتباط با کارفرماها قطعامروزی خیلی سرشان را گرفته

ی داشتید کینم شما چه حسنژاد تمام میها خیل کم است بحث با آقای قاسمیگویم بیا استفاده کن تعداد شما اهل مشارکتیاین مدلی که من می

 .ای هم مثل نامه و تلفن را اشاره کردیده مدارا کردید نمونهکردند نسبت به عوام فریبی چگونهایی که با شما کار میبا خارجی

بیشتر  اًطول سه سال این مشارکت مرتب افتد و درمردم باور کرده بودند که اتفاق خوبی برایشان می : در قشم اعتماد بیشتر بود وقاسمی نژاد

وزالی یک پروپ ندانگری معروفیندهآها خیلی معروف به توسعه طلبی و مد از روستای رم چاه و رم چاهیآی یای تشکیل شد آقاشد جلسههم می

داده بود و  دو طرف را در طرح فروخته بود و  بلواریکمتر در روستای با جمعیت سه هزار نفر ورده بود که مشاور معروفی هم کار کرده بود که آ

بربع به  گفت اینقدر مترکرد  میاشت عوام فریبی میددر واقع او بود که  خواهم اینجا بشود دبی وگفت من میها بلند نصب کره بود که میبرج

خص گفتن این شمدند خودشان میآهای روستاهای دیگر شود و این سودها را دارد ولی جالب بود که در جلسات بعدی که رئیسمساحت اضافه می

ای کنم فاصلهیست من فکر مدانستند که شدنی نیبیافتد ولی می را ول کنید حرفش نشدنی هستن در دلشان دوست داشتند که همچین اتفاقی

 9555ای هستند که در روستا با جمعیت ایم ولی آنها خانوادههایی حبس شدهپارتمانآا و مردم هست این هم به خاطر این است که ما در بین م

دم محلی رده از مرسد استفار مهم است کار مثبتی که به نظر من میبسیابالانس ایجاد کردن  بیییند. کنند و  مدام هم دیگر را مینفری زندگی می

 ها را به تیم بیاوریم.زش عملی به آنهاست و اینکه آنموآبا 

 برداری برای کل کشور چیست؟شما که این تجربیات را دارید رویاتون برای مشارکت و بهرهر محمودی: دکت

ار کنم مردم قدیم  بیشتر با مشارکت ککنم فکر میو تاریخ تبار همه چیز سیر مین چون کارم مرمت هست و در گذشته : ممهندس پارسی

وب نهاد در چهارچبقیه و شبکه آب و  کردندوظایفشان تعریف شده بود و بیشتر روی مرزها کار می ،دکردنها کمتر دخالت میکردند چون دولتمی

ن ها ایدر شهرشوند. ولی تر خودشان یک محله میاند و خب روستاهای کوچکستا هم محله داشتهها روبعضی وقت .شده استانجام میمحلات 

عریف ها را مشارکت کنیم. ترزوم این است که محلهآاند و یک نهاد اجتماعی مدیریتی مبتنی بر مشارکت بوده است من ها تعریف شده بودهمحله

کنم متفاوت است به نظر من اوج محلات در زمان قاجار است نهاد ها را تعریف میها محلهفعلی که براساس خیابونهای من با این خیابون کشی

ایم و همه مردم را در آن عضو وردهآوجود گذاری دادیم و شرکت سرمایه لک ما محله را شکدر اسفهآمیزد. اجتماعی محله با کالبد شهر در هم می

 د محدودند. مشارکت نباید به فرکنها را به وجود آوردیم که صنایع دستی تولید میمری کردند و بعد شرکت تعاونی خاناگذنها سرمایهکردیم و آ

ه میاید دولت نقشی ندارد و محلات هستند که با حرکت پویای خود لبینیم که وقتی زلزشود بلکه باید به جمع و عام مردم برسد. ما در تبریز می

 شود.سال دوباره تبریز نو می 25دهند و در عرض ازند و شکل میسدوبار خود را می

معمارها ت ما ملوده شده ولی حداقل از سآکثیف شده است و بینم که درست است که این را می 72: در تهران ما در منطقه دکتر محمودی

 .و شهر سازها در امان بوده است و خطوط محله هنوز در ذهن مردمانشان هستند

جام سشان بوده است باعث انره زندگیروزم ءاند و این وظایف جزکه خود مردم داشته وظایفی: به نظر میاد با شروع پهلوی اول سعادتیدکتر 

ها از . قدرت محلههاو قناتوش خودش همین سیستم رساندن آب حاکمیت این را انداخته رو دده به مرور از مردم گرفته شده و شاجتماعی می

اشته مدیریت شوند و مخاطره برای دولت د دتوانتر توسط یک دولت مرکزی میراحتانسجام محلی شکسته باشد اگر که  این دلیل به بین رفت

 اند.با قدرت بوده بسیار در زمان قاجارها در خون ما تزریق شده است ولی آن محله سال اخیر 755باشد و این تفرقه در 

اد افتای اگر این اتفاق میری و یا تقسیم قدرت در واحدها منطقهعلم شده است به اسم ناحیه محومی سال اخیر پرچ 6در شهر تهران در 

نجام در دو سال اخیر طرحی ا امنتهتوانستیم این رویکرد را به سمت محله محوری ببریم صحیح و خطاهایی بود و تجربیاتی را در پی داشت می



پول هم  دلیاریدهد و هفده  هجده متواند بگوید مدیریت شهر تهران انجام میای که غلط داره نمیکتهخره دیشد به عنوان مبارزه با فساد چون بالا

به خالی شدن قدرت در ناحیه منطقه و محله و بسیاری از  گردیمبه نظر من دوباره داریم بر می شودمینف انجام رود و هیچ خلاد و مییآمی

بخشی هم تصمیم و قدرت برای شورای شهر و برای کار  دشود انتخاب میقای شهراآ مثلاً  شهر تهران و ...رود در شورای ها دارد میگیریتصمیم

اید و یا قبول ندارید پس چرا انتخاب بازگشت به عقب است زیرا که این شخص را به عنوان شهردار انتخاب کرده دهند و این عملاً تهران قرار می

ارها در ی کهمه ن موافق باشندآشود که همه با خر در شهر کاری پیدا نمیآارانه و ضد و نقیض است. نکته شده است به نظرم اقدامی محافظه ک

م کاسه ای زیر نیاند بدانید کاسهاید همه با کاری موافق بودهآورد و اگر به جایی رفتهای تضاد بین منافع عمومی و خصوصی به وجود مینقطه

 است. 

را ن نظیر ایمشکلات که  در دروازه غار برسید کدام است نآ بهاید که موفق نشده ها و اهدافیراسته شما کارآر تدک خانم :دکتر محمودی

 داشته باشد؟داشته 

 درست آن م خورد و در کنگ به دلیل مدیریت شهریدر کنگ به درد ام که بعداًآورده: من در دروازه غار تجرابی به دست راستهآدکتر 

یزی و ربینم. من امیدوارم سیستم برنامهبوده است و اما این که آینده چطور باشد من قضیه را خارج از جا و مکان می رلهکارها برای من خیلی 

باید ما  منسوخ شود ها به زودیها و طرح تفضیلیانجام کار در کشور تغییر بنیادی پیدا کند و مسئله نگاه به شهرسازی و معماری و طرح جامع

ای در ایران نباشد تمام ثروت معنوی که ست که روزی هیچ ویرانهاین ارزوم آباید این را دور ریخت و طرح نو در انداخت و  .بنیادی عوض شویم

 .بر گردیم به آبادنی و رونق نقدر رونق پیدا کند ماآاک دارد و از بین رفته است خاین 

 وقتی برگردید دوست دارید کجا خراب نشده باشد؟روید شما که در مورد قشم صحبت کردید و به زودی هم از ایران می :دکتر محمودی

دوست دارم که هیچ یک از جاهایی که ساختیم خراب نشده باشد ولی یک مورد که بسیار حساس هستم نسبت به  قاعدتاً:  مهندس پارسی

اجر ها تواقع کنگی بوده است در در روستای به اسم گوران موزه لنج سازی قشمو آن طراحی با مردم انجام داده بودیم در که  یترین کارمهمآن 

خب این  ن موزه کار کند وآگردم کردند دوست دارم وقتی بر میمین میأی تنیروی انسانهم  هالافتیاند و کردهتعمییر میها را لنجها بوداند قشمی

 دارند و مدیران هم رویای دبی وار عجیبی دارند. دبی وارکه مردم رویای  است بی دارد و آن اینکار سختی عجی

م چقدر بدانیند تحقق پذیری بسیار کمی دارند و لازم است ما مشاورین های جامع با توجه به اینکه مقیاس بزرگی داردر مورد کشور طرح 

گویند که چقدر محقق نشده است در وزارت شهرسازی به ما نمی نشده است و دوستانما مان محقق نشده است و چقدر محققهای جامعطرحاز 

بپرسد هدف از این محله د و یاترسم که خبرنگاری بییشه میکنم و همزندگی می 22منطقه  4در ناحیه  من .و این برای ما خیلی مهم است

گردم هدف هر رزو دارم وقتی برآمن  وابگاه است و هیچ هدف دیگری ندارد.ای خدانم هدف از این محله چیست به گونهنمی من واقعاًچیست؟ 

 ای مشخص شده باشد. محله

ه کردیم ک و ما با عدد و رقم ثابت اند و اینها با هم رقابت ناسالم دارندکیلومتری از هم دیگر 25به فاصله اریم که دما در قشم سه تا اسکله 

و بعد بین  دافتاستای طبل میاش گیر روههزار نفر بوده است و این مقدار زمانی هم 755گردشگر در هر سال داد عت این عمل اشتباه است زیرا که

ک شرقی را تعریف کردیم و گفتیم هر روستایی ی کنند خیلی خوش بختند ما برایشان مفهمسه تای دیگر تقسیم شده است خودشان فکر می

ن و یاد بگیریم روستای فلا دیوبرتر است ببینی به خواهی زنبور عسل راروی روستای طبل و اگر میخواهی دلفین را ببینی باید بمحصول اگر می

ت ها جامع نیاز به تصویب نداشهمه طلا بفروشیم و دوست دارم روزی طرح ندمثل راسته بازار طلا فروشان نیستها محله نکینمهمه از هم کپی 

اریم حالا چرا ما دگوید در آن میبه اسم به سوی جزیره زیست محیطی و  بی که پیش من هستشوند. کتاباشند و همانی باشد که طراحی می

گر مردم ا مردم محلی هستند کینم زیرا که براساس تفکرات یونسکویی و سازمان مللی بهترین حافظان برای زیست محیطروی مردم کار می

ه به من پول ت کمن آقایی نیس کنم کارفرمایاین مسئله عجیب است من فکر میروند و خیلی از بین می تزیسای را تخلیه کنند محیطمحله

ی تو چه بچه هک مدیم با شما حرف بزنیم به این فکر کنآما  ها همیشه گفتم آقا فکر نکنیدست در جلساتم با روستاییی ایشان ادهد بچهمی

 .دهندسال بعد جواب می 55یا  45های جامع چون طرح ماهی بگیرد.قرار است در آینده وری ط


